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 در فقه اسلامی (نازایی) قمعُ قضایی به سبب تفریق
 

 

 1فضل الرب فقیهی
 چکیده

رود و  شمار می که از کلیات خمسة دین به ،اساسًا برای تناسل است ،شرعی نکاح وضع
تغییـرات در  صد ثانوی اسـت  اـاهی   مق ،ارضای خواهش جنسی مقاصد از قبیلِ سایر

عقد نکاح  شود و حقق حقوق زوجین میمقاصد مزبور یا مانع ت تحقق برخیانسان مانع 
یـی   ی( در زن یا مرد از عیوب تناسـل نازاییارداند  عقم ) محتوا مبدل می را به قالب بی

ااه کـه شـوهر نـازا باشـد و      ویژه آن به ؛شود است که مانع تحقق مقصد اولی عقد می
اـی بـرای وی    هلت ممکن اسـت زنـد  حاکه در این  ،زوجه صاحب هیچ فرزندی نباشد

و  ودم ـن مهـم مـی   هوجوی چارة شرعی به این مسأل بنابراین، جست ؛سنگین تمام شود
کـه بـا    ،رو    هدف پژوهش پـیشِ داشت نشان از ضرورت تحقیق پیرامون این موضوع

اونـه و   انجام یافته، این است که بیانـات اشـاره   یی خانه کتاب ابزارِکردِ تحلیلی و  روی
شـان دهـد،    شان را در این مورد اردآوری نمایـد، بسـ    راه با دلایل هم نهاینی فقضم

دست دهد  یی مستدل و محکم به طرفانه مناقشه و ارزیابی کند و از آن نتیجه سپس بی
به این پرسش اساسی ارائه دهد که: آیا نـازایی   تر بخش تر پاسخِ قناعتو با دید فراایر

شود؟ و خیـار عیـب را بـرای طـرفین عقـد       قد نکاح میدر یکی از زوجین مانع لزوم ع
عنـوان   دهد که دیدااهی که نازایی را بـه  کند یا خیر؟ نتیجة بحث نشان می ایجاب می

فقـه   را با قواعدپذیرتر است؛ زی کند، توجیه داد می عیب مانع لزوم عقد و مثبت خیار قلم
 تر است  آهنگ هم مقاصد و موازنات

هـای   دیـدااه انواع نازایی، عقم در طب، ، در فقه عقم، تفریق :گانِ کلیدی واژه

    فقهی
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Judicial Separation Due to Infertility in Islamic Jurisprudence 

 

 
Fazlurrab Faqihi1 

Abstract 

The Sharia foundation of marriage is basically for procreation, which 

is one of the fifth principles of Islamic Sharia, and other purposes, 

such as satisfying sexual desire, are secondary purposes. Sometimes, 

changes in human beings prevent the realization of some of the 

mentioned purposes or prevent the realization of the rights of the 

spouses and turn the marriage contract into a content-less form. 

Infertility in a man or woman is one of the reproductive defects that 

prevent the fulfillment of the first purpose of marriage; Especially 

when the husband is barren and the wife does not have any children, 

in which case life may be difficult for her; Therefore, searching for a 

Sharia solution to this issue was important and showed the necessity 

of researching this issue. The purpose of the upcoming research, 

which was carried out with an analytical approach and library tools, is 

to collect the suggestive and implicit statements of the jurists along 

with their reasons in this matter, expand them, then dispute and 

evaluate them impartially and obtain a well-reasoned and solid 

conclusion from that and provide a more satisfactory answer to this 

basic question with a more comprehensive view: Does infertility in 

one of the couples prevent the obligation of marriage contract? And 

does it bring the cucumber fault for the parties of the contract or not? 

The result of the discussion shows that the point of view that considers 

infertility as a defect preventing the necessity of marriage and causing 

the cucumber is more justified; because it is more consistent with the 

jurisprudence of objectives and balances. 

Key words: subtraction, infertility in jurisprudence, infertility in 

medicine, types of infertility, jurisprudential perspectives.  
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 مقدمه. 1
 ـ واج بهعقد ازدبراساس مطالعات فقه مقاصدی،   ،اانـة ضـروری دیـن    نجمنظور تحقق یکی از کلیات پ

شـارع از مشـروعیت عقـد مزبـور      و تناسل مقصـد اولـی   قای نوع انسان شرعًا وضع شده استیعنی ب
ارضای خواهش جنسی از طریق مقاربت، رسیدن فواید مرتب بر عقد ازدواج از قبیل اما سایر  ؛باشد می
که در مرتبة اولی حق شـارع بـه    با آن است  و    مقاصد ثانوی و تبعی عقدو جسمی  آرامش روحیبه 

کـه تعلـق بـه مقاصـد مـذکور دارد، بـرای       حقوقی را  زمان شارع تعلق دارد، اما هم تحقق این مقاصد
 ااهی تغییرات  اند که بین هر دو مشترک ،حق فرزندو  زوجین اعطا نموده است، از قبیل حق استمتاع

 ـ  مانع تحقق مقاصـد مـذکور  که  ،ایرند روانی در انسان شکل می غیرطبیعی جسمی یا ق و مـانع تحق 
 ارداند  محتوا مبدل می عقد نکاح را به قالب بی ،شوند و در نتیجه می حقوق زوجین

از آن جهت که ظهور این تغییرات در انسان منجـر بـه اخـتمل مقاصـد نکـاح و حقـوق زوجـین        
اسمم بـرای حـل    نهایبراین اساس، فقشود؟  شود که تکلیف عقد چه می شود، پرسشی مطرح می می

که البته نصـو  و مقاصـد شـریعت     ،اند ارائه کردهاین مسألة بسیار مهم نظریة خیار عیب در نکاح را 
 باشد  مبنای آن می

عنوان عیب مـثثر   در مورد آن به نهایعنوان عیب مطرح است و فق یی که به ییکی از عیوب تناسل
 وانـد   تعبیر کرده )به ضم یا به فتح عین( قمعُ در فقه اسممی از آن بهکه  ،زایی استنا دارند،اختمف 
کـه افـراد ممکـن     ،عقم یا نازایی پدیدة معروفی اسـت  د نچار شودُ بدانهر دو ممکن است مرد  زن و

زمان که شوهر نازا باشد و  ویژه آن به ؛مقاصد نکاح را مختل کندتواند  بدان مبتم باشند و وجود آن می
تواند با دیگری ازدواج نمایـد   نمی که در قید نکاح یک مرد است توان باروری را نداشته باشد؛ زیرا زنی

نوع پاسخ و بنابراین،  ؛بسیار سخت و سنگین تمام شودای برای وی  هین حالت ممکن است زندو در ا
تحقیـق پیرامـون   منـدی   ت بسیاری برخوردار است و نشان از ضرورت و ارزشحل این مسأله از اهمی

 بحث دارد  موضوع
ایـن اسـت    انجام خواهد یافت، یی خانه کتابابزار کردِ تحلیلی و  رو که با روی  هدف پژوهش پیشِ

 بـه شـکل   های فقهی مذاهب بسـیار اـذرا و   این مسأله را که در کتابهای فقهی پیرامون  که دیدااه
مورد مناقشه و ارزیـابی  طرفانه  بیها را  اونه بدان پرداخته شده، اردآوری و بس  دهد، سپس آن اشاره

تـر و   مسـتدل  پاسـخِ  فراایرتـر دسـت دهـد و بـا دیـد      مستدل و محکم بهیی  از آن نتیجهقرار دهد و 
از زوجـین مـانع لـزوم عقـد نکـاح       آیا نازایی در یکـی  :کهبه این پرسش اساسی  دهد تر بخش قانعت
 کند یا خیر؟ طرفین عقد ایجاب میرا برای عیب و خیار  شود؟ می

عنـوان   بـه  از موضوع عقم فقهی های کتابدر  مذاهب چهاراانه نهایبراساس مطالعة نگارنده، فق
کـه   ،انـد  سخن بـه میـان آورده  فشرده و تلمیحی  اونة به   ،کند یا خیر را ایجاب می خیار که عیب و این
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، اویـا  اند نوشتهیک یا دو سطر در خمل سایر مسائل به شکل ضمنی در حد  این مورد تنهابرخی در 
ی کـه قابـل   نکتة دیگـر از این قابل بحث نبوده است!   شان مسلم بوده و بیش مسأله نزدکه این  این
داننـد و در   نازایی را عیب مثثر نمـی  هر چهار مذهب فقهیلحاظ که   که از آن  است  این ،است دیادکر

عنوان یک دیدااه شاذ و غیرقابـل   دیدااه جمهور، بهنظر ایشان موجب خیار نیست، رأی فقهی مقابل 
نگـری   رفتعمـق و   به نیاز  ،رو  مسأله پیشرو،  برآنند؛ از این نهایشمار کمی از فقکه  ،نماید می عمل
ی شوند، بس  و توسعه یابنـد،  رهای متعدد اردآو لای کتاب هدارد تا دلایل هر دو دیدااه از لابتر  بیش

  نمایان اردد با توجه به دلایل آن ها دیدااه ااه جای قابله و ارزیابی اردند، تامناقشه، م
 

 شناسی پژوهش مفهوم. 2

 تعریف تفریق. 2-1
کـردن،   معنای جـدا به  «فرق»باشد   می« فرَّقَ»و اصل مادة آن  مصدر باب تفعیلتفریق در لغت: 

  (383 /6م: 5000ابن سیده، ) آید جاکردن می نقیض یک و شکافتن، دورکردن

  یستوی آن ن هاز معنای لغ جدا در کاربرد فقهی معنای اصطمحی تفریق :نهایتفریق در نظر فق

هــ:  1451-1406اان،  ه)اروهی از نویسند اند وی استعمال کرده هبه همان معنای لغ تفریق را نهایقف
 التفریق صفقه در باب بیع، تفریق زوجین در بـاب نکـاح، تفریـق م ـ    مانند؛ (586، 513، 101، 86 /3

 ،اسـت آن، به معنای جداکردن  تفریق در اصطمح به معنای عام ،بنابراین ؛ مشترک در باب زکات و   
را   اصی از آن اراده داشته باشند، آنخ مفهوم فقهیِاما هرااه  نهایفق  وی عینیت دارد هکه با مفهوم لغ

 قابل مشاهده است  مزبور های نمونهدر  که چنان ،دهند با اضافت تخصیص می
پیونـد  به دادن  زن و شوهر و پایان بین افکندن  جداییصورت عام  به ،امامنظور از تفریق  جا در این

بسـتریِ همسـرش توسـ      بازداشتن شوهر از هم»به همین معنا، عبارت است از:  تفریق  است ازدواج
مانند تفریق بین زن و شوهر به سبب عُنَّـه )نـاتوانی جنسـی     ؛هرقاضی با ایقاع طمق به نیابت از شو

براشـتن از  هـا بـه سـبب رِد)ت )    شوهر(، یا بدون ایقاع طمق ]به طریق فسخ[، مانند تفریـق بـین آن  
وجه اتصـاف  ارد و د اسباب شرعی متنوعیتفریق به این معنا،   (133: 1388)قلعجی و قنیبی،  («دین

فین ها مورد نزاع و اختمف طر و ایجاد اثر آن این اسبابوقوع که  ،استتفریق به قضایی بدان خاطر 
بنابراین، تفریق بر مبنای اسـباب مزبـور    ؛که این امر وظیفة قاضی است ،است و نیاز به رفع نزاع دارد

  کند کم قضاست و قبل از آن وجود شرعی پیدا نمیحموقوف به 
بـین زن و  صـمح   ذی که قاضـی است   این ثنظور از تفریق قضایی در این بحصورت خا  م به
 بـه شـر    نـازایی بـه   هـا  یکی از آن چاربودنبه سبب دُ ی که در عقد ازدواج صحیح قرار دارند،شوهر

  جدایی افکندبه سبب این عیب  ایقاع طمق یا فسخ عقد با دو از سوی یکی از آن ییمطالبة جدا
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 )نازایی( تعریف عقم. 2-2
چنـان   هم ؛مانع اثرپذیری است یکخشدر اصل  مصدر عقَمَ به فتح و ضم عین، عقم عقم در لغت:

شـود:     افته میرود کار می به خیربودن بیااهی مجازًا به معنای  و قطع )بُرشِ( ،سدّ )بندش( به معنای

ٌ» و «ها و پاهاش خشک شد / مفاصل دست یدیه ورجلیه عقمت مفاصل » مسةودة ٌ ٌٌأيٌمعقومة ٌرحم 
/ بـاد   ریـح عقـیم  »و  «/ روز رستاخیز یوم عقیم»و « خیر / دارایی بی ملک عقیم»و  «بندِ نازا / رحم تلةو
  ایـن وا ه بـه   «درمـان  / بیماری بـی  الداء الذی لا یبرأ منه»و  «سازدثمر، که ابر و درخت را بارور ن بی

و مـرد نابارورکننـده عقـیم     شـود و بـرای زن نـازا    اطمق مـی  نیز در انسان مفهوم ناباروری و نازایی
بـه  ایـن وا ه    (511 /1: 1333رازی، ؛ 616 /1ابوالبقـاء، ب ت:  ؛ 116 /33زبیـدی، ب ت:  ) اوینـد  می

ََ ةتٌۡ»همین معنا در این فرمودة خداوند متعال آمده است: 
َ
تٌۡدَهاَۡاَةٌَدَق َ ٌفَََّة   ُُ ٌفِةصٌرَةر  تُة

َ
قبَۡلَتٌِٱمۡرَأ

َ
فَأ

ٌعَقِة  زد افـت:   کـه بـه صـورت خـود مـی       حالى فریاد ]و شگفتى[ پیش آمد و درهمسرش با  م/عَجُوز 
  (53الذاریات: )  «زاید[؟! پیرزنى نازا ]فرزند می»

تـوان اظهـار    می دارد؛ چهنسبتی نازایی با اطمق آن به معنای  این وا ه، وی ههر یک از معانی لغ
یا راه فرزنددارشـدن   ،ندارند برای باروریثرپذیری و اثراذاری اکه  ،اند خشک و مرد نازا زن داشت که

لحاظ که صاحب  نعقیم را از آ یا را باید بُرید پیداشدن انسان از عقیمامید یا  ،برای عقیم مسدود است
  نفعی نیست فرزند نشود،
هرچنـد بـا    (341 /3: 1333)مـاوردی،   کـاربرد فقهـی   در عربـی و در نازایی مفهوم  به وا ة دیگر

عقرتٌا مرأ :ٌرَرتٌعَقرًا،ٌأیٌحبسٌرحماٌَعنٌ»شود:  افته می ؛است« Barrenness/عقر»، استعال کم
 «شـود  بـاردار نمـی   پـس  از باردارشدن دربنـد شـده  / زن نازا شد، یعنی رحم زن  ا حملٌفاصٌ ٌتحمل

این کلمه به همین معنا در این فرمـودة حـق     (318 /1: 1388؛ قلعجی و قنیبی، 511: 1388)سعدی، 

ةم»تعالی آمده است:  ٌكَُ ةولٌُِ ةصٌَُٰلَي ةیي  َّ
َ
ٌأ ٌرَِّ  ََ ةَ

َ
ةوٌۡ ق

َ
تِةصٌعَةَقِرٌۖبَلَغَنِةصٌٌَدَق

َ
)]زکریـا[ افـت:    /...ٌٱ ِۡ بَةرٌُدَٱمۡرَأ

 «نازاست؟   [ که پیری به سراغم آمده و همسرم ]نیز آن خواهم داشت، حال اونه فرزندی هچ پرورداارا! 
  (40آل عمران: )

 نهایفقاما  ؛ارائه نشده است از عقم یتعریف ،فقه یفنّ های در کتاب :نهایدر اصطلاح فقعقم 

ه برایش و مرد عقیم آن است ک عقیم آن است که فرزند نزایداند: زن  افته )نازا( کلمة عقیم عریفدر ت
را  نهـا یعقم از نظر فق مفهوم  (146 /1: 1334؛ رحیبانی، 341 /3: 1333ماوردی، ) فرزند زاییده نشود

: 1330مناوی، ) های اصطمحات علوم در فرهنگنیز نگاران  صطمحا توان از تعریف عقیم دریافت  می
عقـم و  ، ( 318-1/311: 1388 ؛ قلعجی و قنیبـی، 511: 1388؛ سعدی، 616 /1ابوالبقاء، ب ت:  ؛544

 ، تفاوتی ندارد از عقم های لغت فرهنگ که با تعریف ،اند طوری تعریف نمودهعقیم را 
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هــ:  1450)کنعان،  باشد شدن در زنان و مردان میعدم قابلیت فرزنددار عقم در اصطلاح طب:

  نازایی هـم در حیوانـات و   در فرزندآوردن یا فرزنددارشدنناتوانی شخص است  به تعبیر دیگر،  (133
)حنـین و مصـری،    انسان ممکن نازایی در زن باشـد یـا در مـرد   تواند پیدا شود و در  هم در انسان می

  (35 /1ب ت: 
ندارد و سبب چندانی  طبی تفاوت وی، فقهی و هچه ذکر اردید، مفهوم عقم از نظر لغ توجه به آن با

محـض اسـت و ماهیـت و حقیقـت      یی در انسان یک پدیـدة مـادّ  این امر پیداست؛ زیرا عقم یا نازای
را   آن نهـا یشود، فق نازایی شناخته می و در نظر پزشکان رف جامعهچه در عُ رو، آن ینا از ؛شرعی ندارد

البته نوعی از  ؛را بیان نمودند  ی متعلق به آندریافتند و احکام شرعدر هر زمان برحسب آااهی موجود 
از نظـر   که آن حالشود،  ازایی پنداشته میاز حالات نکه از نظر طبی مجازًا  ،در انسان وجود دارد نازایی

که در انـواع عقـم    ، چنانایرد بدان تعلق میکه احکام شرعی  ،شود فقهی نازایی و عقمی پنداشته نمی
 بیان خواهد شد 

 

 انواع عقم .3
اـاه تناسـلی و    تجملـه دس ـ  اعضای انسان از فیزیولو ی ناتومی وااز  یطب تازة  با درنظرداشت معارف

شـناخت   ،، امـروزه هـای جدیـد درمـان    راه و کشـف  جملـه نـازایی   از انسان شناخت اختملات تناسلی
و  نسبت به حالات و علل نـازایی  و این آااهی رس انسان قرار ارفته ق به دستتری از این طری بیش
 احکـام عقـم   در اذشـته در مـورد   شده های فقهی ارائه ان درمان آن ممکن است بر دیدااهیزان امکم

 ،انـد  اظهار کرده در باب فتوا (63 /1: 1331)ابن قیم،  چه برخی محققان آنبراساس اثراذار باشد؛ زیرا 
ندارد: یکی فهم و فقه واقع و استنبا  علـم  درک  اونه حکم به حق را جز با دومفتی و قاضی توانایی 
فهـم  علمش بر آن احاطه کند و دیگری ی که به حدّ ها و شواهد نشانه قراین،حقیقت واقعه از طریق 

ایرد و سپس تطبیق یکی بـر   به این واقع تعلق میکه  ،لله متعال   ، یعنی حکم امربو  به واقعواجب 
 جدید به مـا ارائـه داده،   که طب انواع و اسباب نازاییتر از  تر و دقیق جانبه همه بنابراین، درک ؛دیگری

نازایی بر آن بنـا   ا در مسألة تفریق به سببدر اذشته استنبا  فقهی خود ر نهایکه فق ،دلایلی خیبر
 تواند به چالش بکشد  اند، می نموده
ذیلًـا ذکـر    طـور فشـرده   جا انواع نازایی و اسباب را از نظر طبـی بـه   توجه به این دریافت، در این با
تـری از   بـیش  ها با فهـم  بحث و دلایل آن های فقهی پیرامون موضوع یدااهنماییم، تا در مطالعة د می

 بحث بپردازیم به مناقشه و واقع مسأله 
 دو قسم است: عقم مطلق و عقم نسبی  طبعلم عقم در 



 02 

 

 پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل
 خورشیدی‌3041ششم،‌شمارة‌سوم،‌خزان‌‌و‌سال‌سیزدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهل

 غالب

عدم جـود رحـم،    اسباب غیر قابل عمج باشد؛ مانندِ بنابر حمل حدوث امکان عدم: مطلق عقم. 1
 ؛اونه عقم نادر است ها یا خصیه و این عدم تخمدان

  اند عمجکند و قابل  ث حمل را منع میحدو که است موانعی وجود: نسبی عقم. 5
 شود: عقم اولی و عقم ثانوی  عقم نسبی خود به دو اونه تقسیم می

 ؛باشد ور مطلق پس از ازدواج میط به حمل حدوث عدم: اولی عقم .الف
که مانع حمل باشـد، بـا    یی ن برای یک سال بدون سبب ظاهریشدفرزنددار تأخر: ثانوی عقم. ب
  (308: 5011)نجار،  اسقا  بوده باشد یا حمل طبیعی که در اذشته حمل پیدا شده؛ خواه نتیجة آن آن

و  وی هاز نظـر لغ ـ شـود،   تعبیر می عقم ثانویاز آن به  طبعلم  چه از نظر آنقابل تذکر است که 
 ش این است کهقم افته شده است و علتا عاما در نگاه طبی مجازً؛ در تعریف عقم داخل نیست یفقه
  (جا همان) دنداراز هم نتفاوتی  در تشخیص و عمجنازایی  دو قسمهر 
 

 اسباب عقم .4
 از: اند اسباب حالات عقم مطلق عبارت

 ؛ااه تناسلی لقی و وراثی شدید دستخِ امراض   1
 ؛ندرم کلینفلترس حالت در خصیه شدید ضمور یا غیابت .5
 ؛ها تخمدان وجود عدم .3
 ؛خلل در تکون تخمدان .4
  ؛سندرم ت رنَر .1
هــ:  1413)سـباعی و البـار،    تناسـلی  اـاه  دست تکوین یا ها کروموزوم در اختمل حالات سایر .6
330)  

 از: اند اسباب عقم نسبی عبارت
 ؛امراض جنسی .1
 ؛اسقا  جنین .5
 ؛(IUD) حمل منع رحمی داخل وسیلة .3
 ؛التهاب لگن و مهبل .4
 ؛در صفن( در مرد ها رگ اتساع) واریس و( صفن در مایع تجمع) هایدروسیل . 1
 ؛سل .6
 ؛ای همقاربت هنگام دوران قاعد .1
 زن؛ در اخصوصً ازدواج سن تأخیر .8
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 ؛فرسا توس  زنان طاقت های و ورزش هردانکارهای م شدن انجام .3
 ؛فتن در معرض اشعه به مقادیر بالاقرارار .10
 ؛داروها و تدخینات استفادة بعضِ .11
 ؛منویی رحمی یا نل ها لوله قطع .15
 ،؛تبانواع  .13
 ؛اذاری و اورام تخمدان انقطاع تخم حد مهبل؛ بودن بی اسیدی مهبل، تنگی .14
معلوم نیسـت   نازاییاسباب  ،درصد حالات عقم نسبی 11در  معلوم و مجهول، یعنی اسباب نا .11

؛ 16هـ: 1413؛ منصور، 336-335)همان:  و ممکن است شخص پس از مرور زمان صاحب طفل شود
  (316: 5011نجار، 
 

 (نازاییعقم )ی فقهی پیرامون حکم تفریق قضایی به سبب ها دیدگاه. 5
 سی نماییم، بایست محل وفاق و محل نـزاع که حکم مسألة مورد بحث را از نظر فقهی برر این پیش از

چه در آن اختمفی نیست نیاز به بحث نـدارد و بحـث در محـل     ؛ زیرا آندر مسأله را مشخص نماییم
 اختمف مسأله نیازمند تشخیص آن است 

 

 محل اختلاف در مسأله . 5-1
در ایـن   نهـا یفق و ابرازنظر عـام پیرامون موضوع  های فقهی در کتاب بحث ای هاستردعدم به دلیل 
ی پیرامـون  فقه ـ آرایدقیق  از مطالعة اما ؛رسد نظر می ، تعیین محل اختمف در مسأله مشکل بهمورد
 بـدون اخـتمف   در حالات زیـر که  ،توان اظهار نمود می به امان غالب ،فقهی لالو لحن استد مسأله

 شود: ثابت نمی برای مدعی آن خیار به سبب عقم
برای الزام بر دیدااه مخـالف  قدامه  سرش آیسه باشد؛ ابنیق شوهر باشد و همی تفرهرااه مدعِ  1

آیسـه   در مـورد شـد، قطعًـا    / اار خیار به سبب عقم ثابت می د وٌثبتٌبذ كٌ ثبتٌفصٌالآكس »اوید:  می
 او  سـالی  علت بزرگبه  وارش ماهاست که عادت  زنی ،آیسه  (181 /1: 1368قدامه،  )ابن «شد ثابت می
لحن استدلال   (111 /1: 5000)نکری،  مید استزاییدن ناا و از فرزند (30: 1388)سعدی،  پایان یافته

 ؛ی نیستکه در عدم ثبوت خیار در آیسه اختمف مزبور اشاره دارد به این
شدن  حالی از جانب دیگر عقد طلب تفریق نماید که قبل از عقیم که مدعی تفریق در در صورتی  5

فقهی مربو  به مسأله قابـل  بودن این حالت از تعلیمت  او از وی صاحب فرزند شده باشد  محل اتفاق
که معتقد به ثبوت خیـار بـه سـبب     (33 /3: 1333)زیدان،  معاصر نهایاز فق ت و دکتر زیداندرک اس

 ؛است  عقم است، بر آن تصریح کرده
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 شـخص  فرزنددارشدن ، یعنیثابت نشودشخص به یقین یا ظن غالب  بودن میعقکه  در صورتی  3
بـر  زیـدان    حتمی است حکمنان از ثبوت عیب برای ترتب یعیب است و اطم زیرا عقم باشد؛ محتمل
 ت عقم نسبی اعم از اولی و ثانویبا توجه به این مورد، حالا  (جا )همان تصریح نموده است این شر 

 ؛مساوی استنزاع است؛ زیرا فرزنددارشدن احتمال غالب یا اند، خارج از محل  که قابل درمان
او با رضایت خـود بـا    بودن دیگری قبل از عقد آااه باشد، سپس که شخص از عقیم در صورتی  4
)ابـن   «یخیـر  عقیمـا  الآخـر  وجد إذا»اوید:  حسن بصری که می نماید  تعبیر ابن قدامه از سخن عقد

و  م آاـاهی مفهـو از افعـال یقـین اسـت و    « وَجَـد »به این امر اشاره دارد؛ زیرا ( 1/186: 1368قدامه، 
 ، خیاری نیست از عقد از عیب آااه بود رساند، بدین معنا که اار قبل دریافت را می

 نهـا یت، فقچار عقم اس ـدُ یکی از طرفین عقدثابت شود که که  ر، در صورتیدر سایر حالات مذکو
که هر یک با دلایـل   ،در این مورد دو دیدااه فقهی وجود دارددر ثبوت خیار عیب اختمف نظر دارند  

  اردد آن ذیلًا بیان می
 

 نشدن خیار نبودن عقم و ثابت عیب. 5-2

 عقم در هـیچ یـک از زوجـین عیـب    که  براین باوراند شمول ائمة مذاهب چهاراانه به ن،هایفق جمهور 

؛ 111 /18: 1333سرخسـی،  ؛ 404 /3: 1335)حطـاب،   شـود  نمـی ثابـت   عیب خیارآید و  شمار نمی به
بـه دلایـل زیـر    دیدااه خود  برای اثبات  ایشان (186 /1: 1368ابن قدامه، ؛ 140 /1ب ت: ماوردی، 

 اند: کرده نادتاس
و یـا   بسـتری  هـم   نـه عـدم   ،اسـت  بسـتری[  ]در هـم  تعدم کمال لـذّ  ،عیب خیار ثبوت علت .1

 ممکن است بـرای تثبیـت    (536 /3)خرشی، ب ت:  جایز نیست عقمبه سبب رد  پس ؛فرزنددارنشدن

صـلی    بر / پیامإ ٌبإذَّاٌٌَ ألٌكعزٌَعنٌا حرٌٌٌرلیٌا لٌُعل ٌُدسلمٌرسوٌَا لٌٌَُّای»حدیث نبوی: این این تعلیل به 

کـه   ،استدلال شود (650 /1ب ت: ماجه،  )ابن «اش نهی نمودند از عزل زن آزاد بدون اجازه  الله علیه وسلم
 ؛ت جماع استال لذّکم در ضیاع حق زوجه علت نهی از این کار

فـمن زن صـاحب    مرد از یعنی ممکن است ؛شود دانسته نمی یقین بودن امری است که بهنازا .5
 جـوانی  چنـان ممکـن اسـت شـخص در     هـم   (404 /3: 1335)حطاب،  نشود دیگری فرزند شود و از

)شـافعی،   شـود  مین  تثبیت نازاییپس  ؛صاحب فرزند شود ،سال شود صاحب فرزند نشود و چون بزرگ
 ؛(181 /1: 1368ابن قدامه، ؛ 43 /1: 1330
 شـود  پـس خیـار ثابـت نمـی     ؛ایـرد  قرار نمـی  استحقاق مورد نکاح عقد به و است ثمره فرزند .3

نه در است نه در انزال و  بستری( )هم حق زوجه در جماع ،دیگر به تعبیر  (111 /18: 1333سرخسی، )
 ؛(501 /3 ت: ب؛ حجاوی، 43 /1: 1330)شافعی،  فرزند
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نیز ( نشود ]و بارور[ زنی که به سبب پیری حیض)آیسه  ا در، قطعًموجب خیار بودی نازایی اار .4
  (181 /1: 1368ابن قدامه، ) شد ثابت می
 

 بودن عقم و ثبوت خیار عیب. 5-3

یابـد،  ااه یکی از زوجین دیگری را عقیم نقل شده که افته: هر ]بصری[ اوید: از حسن دامه میابن ق 

 برازیدنـد را نظر همین  مقی تیمیه و ابن بنا حنبلی نهایاز فق  (186 /1)همان:  شود مخیر قرار داده می
: 1333) عبـدالکریم زیـدان    جملـه  از معاصـر محققـان  از    برخـی (161 /1هـ: 1411؛ 143 /1: 1318)
 ـو) محمد صـالح المنجـد   ، (550 /15هـ: 1458) عثیمین، (3/33 و  (اـاهِ اسسـمم سـثال وجـواب     بی

در مـورد  داران این نظریـه   طرف  اند اختیار کرده را دیدااه همین (613 /5ب ت: ) عبدالرحمن صابونی
چنـان   ت نـه شـوهر، هـم   اس ـ شود یا تنها برای زوجه و شوهر هر دو ثابت می خیار برای زوجهکه  این

داند که این مسألة فرعـی در جـای    زوجه می خیار به سبب عقم را ویژةکه زیدان  چنان اختمف دارند؛
 باشد  خود قابل بحث می

 اند: کرده تمسک به دلایل زیر این دیدااه، معتقدان

تَه،ٌفقََ:ٌتزدهْتٌُامةرأً ،ٌفقةََ:ٌ» :رضی الله عنه  اثر عمر .1
َ
ٌبعثٌعمرٌبنٌاْ خطٌَِّّرهلاٌعلیٌا سعَكِ ٌفأ

َّكٌَعق م
َ
خْبَرتَاٌَأ

َ
رهٌٌَقََ:ٌ .ٌقََ:ٌٌٌَ ٌكوَ وٌ كَ؟ٌأ را  شخصی  عنه الله رضی  عمر بن خطاب/ فأخبِرْهَ،ٌدخَ  

با زنی ازدواج کرد  عمر برایش افت: ، که عقیم بود آن شخص در حالی  آوری زکات فرستاد برای جمع
 «یـرش اـردان  آیا او را آااه کردی که تو عقیمی؟ افت: نه  عمر افت: برو، او را آااه کن، سپس مخ

اوید: اطـمق ]نکـاح از شـر [ بـه حالـت       قیم در تحلیل این اثر می   ابن(165 /6هـ: 1403صنعانی، )
شـر    به دلالت عرفاست که  مانند شرطی [از عیب]اردد؛ بنابراین، سممت  از عیب[ برمی]سممت 

 ؛(1/166هـ: 1411)ابن قیم،  شود میداد  قلم
این است کـه زن حـق    شوهر نازاییدر صورت  زوجه ثبوت خیار برایدلیل اوید:  تیمیه می ابن .5

از زن آزاد )ریخـتن آب منـی بیـرون از فـرج(     فرزنددارشدن را دارد و به همین جهت از نظر ما عـزل  
 ؛(143 /1: 1318) جواز ندارد اش هبدون اجاز
به   مقصود نکاح یکی از زوجین از دیگری شود وی که موجب تنفر عیبقیاس این است که هر  .3

و شکی نیست کـه انجـاب    (166 /1هـ: 1411)ابن قیم،  کند ، خیار را ایجاب میسبب آن تحقق نیابد
 ؛(550 /15هـ: 1458، عثیمین) مقاصد نکاح است ترین مهماز  (دآوردن)فرزن
دارد کـه  رساند که کم از زیان مادی نیست؛ چه زن آرزو  به زوجه ضرر معنوی می شوهر نازایی  4
رسد و عیبی که مسـبب   ناراحتی به او می، امید را از دست بدهد وقتی این و شودو سپس مادر  همسر
 ؛(33 /3: 1333)زیدان،  تا مطالبة تفریق نماید است دیده برای زیان یمعتبر زاردد، مجوضرر 
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کنـد عقـم    ها اموری است که اقتضـا مـی   ازدواج، تمام این قصدمتحقق  مصلحت و ضرورت و  1
  (613 /5)صابونی، ب ت:     اشدسبب تفریق بین زوجین ب

 

 مناقشۀ دلایل هر دو دیدگاه. 6
هاست؛ بنـابراین، ذیلًـا دلایـل هـر دو نظریـه را       دلایل دیدااه ، نیازمند ارزیابین به دیدااه برتررسید

 نماییم  مناقشه می
 

 دلایل دیدگاه نفی خیار به سبب عقممناقشۀ . 6-1

زیـرا   اسـت؛  حکم فاقد شرای  علت ،ت جماع به سبب عیب برای تفریقشمردن عدم کمال لذّ علت  1
)نملـه،   «وصف ظاهر، منضب ، مجاوز )متعدی( و مشتمل بر معنـای مناسـب حکـم باشـد    »علت باید 
حـالات و   درونـی نهـان و نسـبت بـه افـراد،     ساس جماع اح  تکه کمال لذّ آن ؛ حال (5016 /1: 1333
 ،براسـاس اسـتقرا    از طرفی، امر مذکور مناسب حکم نیست؛ یعنی ستمتفاوت ا   زمان و مکانشرای

کـه   نگردانیـده، بـل  منـو   ت جماع به کمال لذّدر هیچ موردی را موقوف به مجامعت  احکام شریعت
شـرعی متعلـق بـه     احکـام »اویـد:   جوینی میالحرمین  امامنفس جماع را منا  حکم قرار داده است  

 باشد که مقتضی کمال باشد اردد، فرقی ندارد که از احکامی حشفه ثابت می شدن بجماع، همه به غاب
  براین اساس، تحصـین، تحلیـل، حـد در محـل آن، وجـوب      )مانند زنا( یا نباشد (مانند جماع مشروع)

، سقو  حق مرافعـه بـه سـبب    ئسقو  مطالبة فل، حرمت مصاهرت، کفاره، فساد عبادت، وجوب غس
 /15: 5001) شود و این اصلی است که استثنا ندارد عُنَّه )ناتوانی جنسی( همه با تغییب حشفه ثابت می

بـر آن   نهـا یشـود، تمـام فق     این که مرد با ادخال یا تغییب حشفه از عیب عُنه خارج مـی (488-483
ابـن  ؛ 10 /3ب ت:  ؛ شـیرازی، 468 /3: 1335؛ حطـاب،  133 /4ب ت: نجـیم،   )ابـن  اتفاق نظر دارنـد 

  (504 /1: 1368قدامه، 
و بوصیری در مـورد اسـناد ایـن حـدیث      است مدار اسناد آن بر ابن لهیعه، حدیث نهی از عزلاما 

ت ایریم کـه عـدم کمـال لـذّ      (111 /5هـ: 1403) «هذاٌإسنَةٌضع فٌ ضعفٌابنٌ ا عة »افته است: 
از نظـر جمهـور    بالضرورة معلول به علت واحـد نیسـت؛ زیـرا    شرعی اما حکمجماع علت حکم باشد، 

و ممکن اسـت نهـی    (5135 /1: 1333)نمله،  معلول به علل متعدد باشدجایز است که حکم  اصولیان
  باشد فرزندزن در از عزل معلل به ضیاع حق 

امـا   موجـه بـوده،  : ادعای عدم تثبیت عقم به یقین اارچه در عصرهای اذشـته  که نخست این  5
 ـ ر نیست؛ زیـرا برمبنـای معلومـات   پذی دیگر توجیه رفت دانش طب شیامروز با پ : 5011نجـار،  ی )طب

که مطلق و  بودن و نیز نوع عقم عقیم ،(16: 1413منصور، ؛ 330هـ: 1413سباعی و البار، ؛ 308-316
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درصد علـت و نـوع عقـم     11و تنها در  قابل تشخیص است ،پذیر ی و عمجناپذیر است و یا نسب عمج
  اند اونه موارد نیز قابل تفکیک نکه ای ،مجهول دانسته شده است

شود، امـا   به یقین دانسته نمی ا وجود توسعة دانش طب: اار فرض کنیم که نازابودن بکه دوم این
ابـن فرحـون    یقین به مثابة یقین است  است و غالب ظن در موارد عدمبه امان غالب قابل شناسایی 

ٌا غَ ب» اوید: می أكبرٌا رأيٌف مٌَ ٌكم نٌا وقةو ٌ»اوید:  و نیز سرخی می« كُنزٌَّمنز  ٌا تحق قٌا ظنُّ
 در بعـضِ  نهـا یفقاز برخـی     افزون بر ایـن، (631 /5: 5003صالح،  ابن) «علیٌحق قتٌُبمنز  ٌا حق ق 

بـودن   در حالت عقیم نکاححکم به اباحت مانند  ؛اند معتبر شمردهدر بنای احکام مسائل فقهی، عقم را 
 در حضـور عقـیم   فرزندارشـدن  خاطر به نبودن سجدة شکر مسنون ،(413 /1: 1388رشد،  ابن) شخص

مشـرو  بـه    بـردن نیـروی بـاروری    وجوب دیـت بـه اثـر از بـین     ،(533 /1: 1331قلیوبی و عمیره، )
بودن زوجه )همـان:   نکاح دوم در صورت عقیم استحباب ،(64 /4سنیکی، ب ت: ) نبودن شخص عقیم
بـه آن مقیـد شـده    ، چرا این احکـام  به یقین یا ظن غالب ثابت معلوم نبودی بودن اار عقیم  (108 /3

 است؟
که حق وی به جماع محدود است، مسلم نیست؛ زیـرا   که زوجه حقی در فرزند ندارد، بل اما این  3

و در  (350 /3: 1333)مـاوردی،   فقـه شـافعی   در وجهـی در ، (334 /5: 1386)کاسانی،  در فقه حنفی
اد بـدون رضـایت وی جـایز    عزل از همسـر آز  ،(538 /1: 1368)ابن قدامه،  فقه حنبلیدر رأی راجح 
 اسـت   آزاد بـدون رضـایت وی نقـل کـرده     عزل از همسر اجماع را بر عدم جواز کاسانی نیست و حتا

رسةوٌٌٌََّاةی»مبنای عدم جواز عزل بدون رضایت همسر، این حدیث نبـوی اسـت:    ( 156 /1: 1386)
اش  از عـزل زن آزاد بـدون اجـازه     صلی الله علیه وسلم  بر / پیام ألٌكعزٌَعنٌا حر ٌإ ٌبإذَّاٌٌَرلیٌا لٌُعل ٌُدسلما لٌُ

انـد کـه مجامعـت بـا      عزل اظهار کرده منع (  ایشان در تعلیل650 /1)ابن ماجه، ب ت:  «نهی نمودند
پس اویـا   ؛شود انزال سبب حصول فرزند است و همسر در فرزند حقی دارد و با عزل، فرزند ضایع می

رضـایت وی جـایز نیسـت    کـردن حـق انسـان بـدون      عزل سبب اضاعة حق همسـر اسـت و ضـایع   
 جاها(  )همان
 کـه   چنـان اسـناد حـدیث مـذکور    : تنخس ـاز چند ناحیه پاسخ داده شـود:   مزبور ممکن است ایراد
 را مسلم فـرض کنـیم، معـارض بـا عمـوم احادیـث        : اار صحت آنکه دوم این ؛ضعیف استاذشت، 

کـه در آن    رضـی الله عنـه    جـابر حـدیث   ماننـدِ  ؛طور مطلق دارد بهعزل  صحیحی است که دلالت بر جواز

/ مـا   ،ٌفلةمٌكنانةَرلیٌا لٌُعل ٌُدسلم،ٌفبلغٌذ كٌَّبصٌا لٌُرلیٌا لٌُعل ٌُدسلمكنٌََّعزٌَعلیٌعاوٌرسوٌَا لٌُ»اوید:  می
رسـید و    صـلی الله علیـه وسـلم     بر خدا ، پس موضوع به پیامکردیم عزل می  صلی الله علیه وسلم  بر خدا در زمان پیام

  (1061 /5ب ت: )مسلم،  «ایشان ما را از آن منع ننمودند



 01 

 

 پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل
 خورشیدی‌3041ششم،‌شمارة‌سوم،‌خزان‌‌و‌سال‌سیزدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهل

 غالب

د دلالـت بـر   احادیثی که با عموم لفظ خو اوید: می کاسانیقابل تأمل است؛ زیرا  اما جواب مذکور
ه حالت عدم رضایت مخصو  ب ذن همسربدون اِ حدیث نهی از عزل با ،طور مطلق دارد به عزل جواز

توان افـت کـه ارچـه     اما در پاسخ به ضعف حدیث نهی از عزل می  (5/334: 1386) باشد همسر می
حـدیث   ماننـدِ  ؛بر صحت معنـای آن دلالـت دارد  احادیث صحیح دیگر  ، اما برخِاسنادش ضعیف است

در مورد عزل پرسیدند و ایشان فرمود:   صلی الله علیه وسلم  بر اوید: سپس از پیام که در ضمن آن می ،جدامه

چنـان   هـم  ( 1068 /5)مسـلم، ب ت:   «اسـت  پنهـان اـورکردن   بـه  / این کار زنـده  ذ كٌا وأةٌا خفص»
کند که ایشـان از ده عـادت نهـی نمودنـد و از      روایت می  صلی الله علیه وسـلم   بر از پیام  الله عنه رضی  مسعود ابن

ب ت: طبرانـی،  ) را ذکر کرده اسـت « / جلوایری آب منی از محل آن عزٌَا مَءٌعنٌمحلُ»جملة آن 
که محل آب است، دور  ،رج زنفآبش را از  ،یعنی مرد»امام خطابی در معنای حدیث افته:   (116 /3

نهی از عزل بـدون    (513 /4: 1335) «این است که متضمن قطع نسل است و وجه کراهت آن ریزد
 کـه  (400 /3: 1383نیز نقل شده )ابن حجر،   رضی الله عنهم  عمر عباس و ابن مسعود، ابن از ابن اذن همسر

  بر درستی معنای حدیث تأکید دارد
عقـیم   الفارق است؛ زیرا نازایی اس مع، قیقیاس مبتم به بیماری عقم بر زن آیسه در نفی خیار  4

است، اما نازایی در آیسـه بـه سـبب پیـری و      مری غیرطبیعی و نوعی بیماریبه سبب عقم است که ا
شـود، پـس    شـمرده نمـی   عادی است و در وقت خود عرفا عیب کهولت سن است که امری طبیعی و

، معقـول نیسـت  تفـاوت دیگـر دو     یو نازایی ناشی از پیـر  ی ناشی از عقمدادکردن نازای قلمسان  یک
تـوان پـیش از عقـد از آن آاـاهی      حالت این است که نازایی ناشی از پیری امری ظاهر است که مـی 

 ـ   داند که حیض می یافت؛ چه سن ایاس معلوم است و زن می ناشـی از  ازایی شود یا خیر، بـه عکـس ن
 توان از آن آااهی یافت  رفته نمی های طبی پیش خفی و پنهان است و جز با آزمایشکه  ،عقم
 

 مناقشۀ دلایل دیدگاه اثبات خیار به سبب عقم. 6-2

 /1: 1331)ابـن کثیـر،    مرسل است؛ زیرا ابن سیرین از عمر حدیث نشنیده است  رضی الله عنه  اثر عمر  1
403)  

رای  مرسِل عادل و ثقه و دارای سـایر ش ـ توان افت که خبر مرسَل که  میدر جواب این اعتراض 
 ،(850 /5: 1333)نملـه،   حجت و معتبر است و بر مبنای رأی راجح راوی باشد، از نظر جمهور عالمان

  باشدکه راوی آن از ائمة روایت  ویژه در صورتی به
کـه از عـزل همسـر آزاد     ،حـدیثی اسـت  داشتن فرزند برای همسر مبتنی بر تعلیل   باور به حق  5

و بوصیری در مورد اسـنادش   لهیعه است حدیث مدار آن بر ابننماید و این  بدون رضایت وی منع می

 «لهیعـه ضـعیف اسـت    / این اسـناد بـه دلیـل ضـعف ابـن      هذاٌإسنَةٌضع فٌ ضعفٌابنٌ ا عة : »افته
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، عـدم جـواز عـزل    رض شـود ف ـم از سوی دیگر، اار صحت حدیث مسلّ  (111 /5: 1403)بوصیری، 
بـه   توانـد  سـان مـی   تعلیل شود، به همانتواند به ضیاع حق همسر در فرزنددارشدن  اونه که می همان

 ت مقاربت تعلیل شود!لذّ فوت حق وی در
 

 هر دو دیدگاه نتیجۀ مناقشۀ. 6-2-1
بـرای ثبـوت خیـار    ، دیدااه دومی که عقم و نازایی را دو دیدااه و مناقشة دلایل هرارزیابی توجه به  با

 ؛ به دلایل زیر:رسد نظر می تر به موجهشمارد،  عیب سبب معتبر می
اولیة شـارع از نکـاح    ضروری دین است و مقصد اانة ات پنجبقای نسل انسانی از کلیّتناسل و   1

، 50 /5ب ت: تابع و خادم مقصد اصـلی اسـت )شـاطبی،     بردن از مجامعت است و لذتهمین تناسل 
 /4ب ت: )بخـاری،   وضع شده است شرعًا برای استیمد و طلب فرزندعقد نکاح  به تعبیر دیگر،  (311
یعنـی شـهوت جمـاع     (،80 /5: 1333)سرخسـی،   نسـل اسـت  طلب شهوت شرعًا و مقصود از  (113
  (500 /5: 1331ابـن عبدالسـمم،   ) به سوی افزایش نسل اسـت  یی هو جماع وسیل ماعج به یی هوسیل
 )ناتوانی جنسی(، جبّ هنَّمانند عُبه عیوبی  ، خیار را برای طرفین عقدنهایتوجه به این بیان، وقتی فق با
 (ااه زن که مانع جماع شود در شرم اونه استخوان چیزِ) انزالی، قرن اندام تناسلی مرد( و بیشدن  بریده)

 ،ن یـا فـرج زن(  انگیز در ده ـ نفرت ر )بوی بدبخَ ،که مانع جماع شود( ،)عضلة زاید در فرج زن و رتق
محبـت و  ت جمـاع،  )از قبیـل جمـاع، لـذّ   نکـاح   اصد ثانویها مق که همة این بر ، جنون، جذام و   

 ـ به سـبب نـازای  دانند، به طریق اولی باید خیار  کند، خیار عیب را ثابت می مختل می را (عمقه کـه   یی
 ؛کند، ثابت شود شارع از نکاح را منع میاولیة مقصد 
 بنـای م کـه  ل است، دلیل نقلی معتبری است برای اینهرچند مرسَ  عنـه  رضی الله  عمراز  اثر منقول  5

نمله، ) علماو در نظر جمهور  راساس دیدااه راجحل بخبر مرسَ ؛ زیراقرار ایرد ثبوت خیار به سبب عقم
 ؛حجت است (850 /5: 1333
  اساس اصل امام محمد بن حسن شیبانیبه سبب عقم شوهر بر برای زوجه حکم به ثبوت خیار  3
 ایشان معلل و غیرمحصور است؛ یعنیاز نظر  ول به خیار به سب عیبقابل تخریج است؛ زیرا ق  رحمه الله

، یعنی توان بقا با شوهر را بـه دلیـل   سازد ر با شوهرش را بدون ضرر ناممکنهمس که ماندن هر عیبی
بـه متضررشـدن زوجـه بـه     و عیوب از نظر ایشان معلل  ، موجب خیار استعیب نداشته باشدتضرر از 

، صاحب حـق اسـت   همسر در فرزند ،قبلًا اذشت که چنان ( 351 /5: 1386کاسانی، ) سبب عیب است
بودن شوهر مانع فرزنددارشدن است و این سـبب فـوت    یعنی فرزند حق مشترک زوجین است و عقیم

  سازد زیان را متوجه وی میشود که نوعی  حق زوجه در فرزند می
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 زوجه محدودبودن خیار عیب برای. 6-3
بدون ، در این مورد که آیا این خیار تنها برای زوجه است یا ثبوت خیار به سبب عقم معتقد به نهایفق

 تواند ثابت شود، اختمف نظر دارند  می تفاوت برای شوهر نیز
که حق تفریق به سبب عقم تنها برای زوجه  ،براین نظر است انمعاصر از زیدان دکتر مانندِ برخی
که کـم   ،رساند به زوجه ضرر معنوی می زیرا عقم زوج»د: ناوی می نه برای زوج  ایشان ،شود ثابت می

اشـت از وی  د و سپس مادر باشد و وقتی ایـن چشـم   یست؛ چه زن آرزو دارد که همسراز زیان مادی ن
دیـده تـا     اردد، مجوزی معتبر است بـرای زیـان  رسد و عیبی که مسبب ضرر  به او می فوت شود، درد

تواند این زیـان را بـا ازدواج    نازایی باشد، شوهر میچار که زوجه دُ اما در صورتی ؛  مطالبة تفریق نماید
  (33 /3: 1333زیدان،  ) «ماند دوم از خود دفع نماید و بنابراین مجوزی برای ثبوت خیار باقی نمی

معاصـران   ازو برخی  که یاد شد که معتقد به خیار عیب به سبب عقم اند، چنان نیهایفق تر بیش اما
که این  نداد، معتقدندان بر برای تفریق میکه عقم را از عیوب معت (613 /5)ب ت:  صابونی ردکت مانند

مصـلحت و  »اویـد:   مـی  صـابونی  اردانـد   جین خیار را ثابت میعیب بدون تفاوت برای هریک از زو
کند که عقم سـبب تفریـق بـین     ها اموری است که اقتضا می هدف ازدواج، تمام این ققضرورت و تح

ویژه  به ،بین عقم زوج و عقم زوجه نیست شدن لئکه مجالی برای فرق قازوجین باشد و طبیعی است 
 « که ما معتقد به تسویه بین زوجین در سایر عیوب هستیم

در قول به ثبـوت   دیگر فقهیمذاهب  نهایحنفی با فق نهایاختمف فق مانند ،اختمف در این فرع
بـدون   را در همـة عیـوب   سبب عیب زیرا فقه حنفی خیار بهدیگر عیوب است؛  خیار به سبب عیب در

تواند با ازدواج دوم زیان ناشی از وجود عیب را از خـود   ؛ زیرا شوهر میدانند مخصو  زوجه میاستثنا 
داننـد و در ایـن امـر     به سبب عیوب را دوجانبـه مـی  ثبوت خیار  نهای، جمهور فقبه عکس  دفع نماید
 ل نیستند ئتفاوتی قا
 

 تفریق به سبب عقم شروط. 6-4
ها را بـرای   وجود آنواقع  که در ،اند ذکر کرده را در تفریق به سبب عقمشروطی  معاصر نِهایبرخی فق

 :شرو  قرار زیر اند   ایناند تحقق منا  حکم حتمی دانسته
فرزندی  شدن وی نداشته باشد؛ زیرا وقتی ر زوج یا از خود زوج قبل از عقیمغی از فرزندی زوجه .1
و بعـد از آن از ناحیـة    تحقق یافتـه  ه مأمولش به مادرشدنو در نتیج مادر اردیدهواقع  ته باشد، درداش

ضـرر بـه زوجـه بـه قـدری       و فسخ نکاح برای جلوایری از رسیدن برد از درد رنج نمی فرزنددارنشدن
 ؛تفریق وجود داشته باشد جوزکه م ،است
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یا غالب ظـن ثابـت شـود؛    ی و عدم احتمال زوال عقم به یقین طبّ بودن زوج با تشخیص میعق .5
 ؛اردد زیرا غالب ظن در موارد عدم وقوف به یقین قایم مقام آن می

یـن مـدت بـرای    ا زیـرا  نباشد؛ کم سال چهار از که ،بگذرد مدتی دخول امکان و نکاح عقد از .3
  (40 /3: 1333)زیـدان،   بت و اصرار زوجه به تفریق کافی استبودن زوج و رغ تثبت و وقوف از عقیم

 شـمردن معتبـر اسـت    ج بدون بـاروری در نظـر مـا در عقـیم    اوداذشتن پنج سال از از :اند افته برخی
 ؛(3115؛ سبوحی، ب ت: 613 /5)صابونی، ب ت: 

 ؛شان پس از تفریق در نظر ارفته شود کدام از زوجین و قابلیت باروری ره سن .4
  (جا )همان محقق عقیم نباشد طور به تفریق مدعی .1

امری غیرمنصو  و اجتهادی  ،که تعیین مهلت به مدت چهار یا پنچ سال  ،خاطرنشان ساختباید 
شـدن تجـارب و    ی در این مورد است، در غیر آن با فـراهم طبّ و به احتمال زیاد مبتنی بر آااهی است

مذکور قابل تغییـر اسـت؛ زیـرا منصـو       مدت اسباب و درمان نازایی، تر علمی در مورد معرفت بیش
  نیست
 

 گیری نتیجه. 7
 شود: محصول این تحقیق قرار زیر ارائه می

عقـم را عیـب    که نهایاز فق یحسن بصری و شماری دیگردیدااه  _ارزیابی دلایل هر دو دیدااه
عقم را عیب موجـب خیـار   به شمول ائمة چهاراانه که  نهایدیدااه جمهور فق دانند و موجب خیار می

 ،نهـا یفق جمهور نیست  و انتقاد اعتراضاز سالم دلایل هر دو دیدااه  دهد که نشان می _ندشمار نمی
زیـرا  ؛ اند یب مثثر و مانع لزوم عقد ندانستهعاند و نازایی را  تر به اصل لزوم عقد نکاح توجه داشته بیش

تر  بیش ت خیارمعتقد به ثبودیدااه  اما ؛بر منع لزوم عقد به سبب عقم دال در نظرشان مجوزی شرعیِ
جهت که نازایی مقصد اصـلی شـارع از نکـاح و حـق      و از آن تمرکز دارد صد موضوع عقد نکاحامق به

اند؛ زیرا قول به بقای لـزوم   را مانع لزوم عقد دانسته آن کند، زوجین مبنی بر داشتن فرزند را مختل می
 عقد در عدم تحقق مقصد آن معقول نیست 

کـه   ،وقتی از نظـر جمهـور  ؛ زیرا رسد نظر می تر به موجه به سبب عقم معتقد به ثبوت خیاردیدااه 
انزالـی و   بـی سبب عیوبی مانند عُنَّه، جبّ، بر ، جنون، جـذام،   کنند، به خیار به سبب عقم را نفی می

کاهـد،   ت مجامعـت مـی  از لذّشود یا  که مانع مقاربت می مثل قرن، رتق، بخر و    عیوب تناسلی زنان
تناسـل و  ؛ زیـرا  داد شود ی مانع لزوم عقد و مثبت خیار قلمنازای اولی بایست، به طریق خیار ثابت شود

ت جمـاع و ارضـای   بقای نسل مقصد اولیه و اصلی شارع از مشروعیت نکاح اسـت و مجامعـت و لـذّ   
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و هرااه عیبی که مقصد ثانوی را مختل کند مانع لزوم عقد  خواهش جنسی مقصد ثانوی و تابع است
  ثبت خیار باشدو مُعقد مانع لزوم  بایست باشد، به طریق اولی عیبی که مقصد اصلی را مختل کند،

و دلالت بر ایجاب خیار به سـبب عقـم    ل به صحت رسیدهاونة مرسَ به  رضی الله عنه  اثری که از عمر
نماید؛ زیرا خبر مرسـل در   می که دیدااه معتقدان به ثبوت خیار را تأیید ،ستنماید، دلیل معتبری ا می

عیب شمردن نازایی شوهر و ایجاب خیـار بـه سـبب آن بـرای     از طرف دیگر،  نظر راجح حجت است 
در نظر ایشان مثثریت عیب زوجه بر اساس اصل امام محمد بن حسن شیبانی قابل تخریج است؛ زیرا 

به متضررشدن زوجه از دوام معاشرت با شوهر اسـت و فرزنددارنشـدن در طـول     در ایجاب خیار معلل
  شود مر نوعی زیان معنوی برای زوجه شمرده میع

 

 نهاد پیش. 8
مسأله را مورد بحـث   در این زمینه این که ،این است عرصة فقه اران نهاد نگارنده برای پژوهش پیش

، زوجـین  به یکی از مشکمت نازایی چاربودن یکی از زوجینکه هرااه به سبب دُ ،و تحقیق قرار دهند
نتوانند به شکل طبیعی و از طریق مقاربت طبیعی صاحب فرزند شوند، اما پس از تشخیص و معاینات 

پذیر باشـد،   مانند القاح مصنوعی چه در رحم یا در بیرون رحم امکان ،های جدید طبی، باروری با روش
 اردد یا خیر؟ نزد معتقدان به نظریة ثبوت خیار به سبب عقم می خیارسقو   آیا این امر باعث
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.ٌمحقةق:ٌعبةوٌا حم ةوٌافمحكام‌اافمحايا‌اظم امم(.2222ٌابنٌس وه،ٌعلیٌبةنٌاسةمَع لٌا مرسةی.ٌ) .4
 ب ردت:ٌةارٌا  تبٌا علم  .ٌ.هنوادی

موكنة ٌمنةوره:ٌٌافهواما ‌اافواوا ا‌افقهييا ‌افمتوامل ‌فلتي اير.م(.3002ٌبنٌرَ ح،ٌعبةوا رحمن.ٌ)ا .5
ٌعمَة ٌا بحثٌا علمصٌبَ جَمع ٌالإسلام  .

بةٌَتعل ةقٌدٌٌقواما ‌اظككارف‌ اص‌لحارفن‌اظ ارف.(.1771ٌابنٌعبوا سلام،ٌعزا وكنٌعبوا عزكزٌسةلمی.ٌ) .6
ٌچَ،ٌقَهره:ٌم تب ٌا  ل َتٌالأزهرك .ٌبَزَّگریٌطٌُعبوا رؤد ٌسعو،ٌبی

‌..ٌم تب ٌا قَهر افمغلصم(.1761ٌابنٌقوامُ،ٌموفقٌا وكنٌعبوٌا لٌُبنٌاحمو.ٌ) .9
ب ستٌدٌهفةتم،ٌٌٌ.ٌچزاد‌افمعرد‌ ص‌ه ي‌خير‌افعبردق(.1411ٌابنٌق م،ٌشمسٌا وكنٌمحموٌبنٌابیٌب ر.ٌ) .1

 ا رسَ  .ب ردت:ٌمؤسس ٌ
بٌَتحق قٌمحموٌاملاف‌افموقعين‌من‌اب‌افعرفمين.‌م(.1991ٌب ر.ٌ)ٌا وكنٌمحموٌبنٌابیٌق م،ٌشمسٌٌابن .9

ٌب ردت:ٌةارٌا  تبٌا علم  .ٌٌ.عبوا سلامٌابراه م
ا منَّةوره:ٌٌ.تحق قٌعبوا معطیٌقلعجةیٌبَل ل ‌افقرااق‌م(.1771ٌابنٌكث ر،ٌابوا فواءٌاسمَع لٌبنٌعمر.ٌ) .12

‌ةارٌا وفَء.
چَ،ٌةارٌإح ةَءٌٌ.ٌتحق ق:ٌمحموٌفؤاةٌعبوٌا بَقی،ٌبیسلن‌ا ن‌لرجهابنٌمَهُ،ٌابوٌعبوٌا لٌُقزدكنی.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .11

ٌا  تبٌا عرب  .
ةدم،ٌةارٌا  تةةٌٌَِّچافبحاار‌افرا ااح‌كاارا‌کلااق‌افاا قر ح.‌ا ةةوكنٌبةةنٌابةةراه م.ٌ)ِّ.ت(،ٌٌابةةنٌَّجةة م،ٌزكن .12

 الإسلامص.
ٌٌهَ:ٌةارٌا غرٌِّا سلامی.ٌبیٌافمه لر ‌افممي ا .(.1711ٌرشو،ٌابوا و  وٌمحموٌبنٌاحموٌقرطبی.ٌ)ٌابن .13
بةٌَتحق ةقٌعةوََّلٌةردكةمٌدٌمحمةوٌمَّةری،ٌب ةردت:ٌٌافكليار .ابوا بقَء،ٌاكوٌِّبنٌموسیٌحنفی.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .14

ٌمؤسس ٌا رسَ  .ٌ
هَ:ٌٌ،ٌبیپچٌَبیٌأصول‌افبقداي.‌کشف‌اظسراا‌كراا وكنٌعبوا عزكزٌبنٌاحمو.ٌ)ِّ.ت(.ٌٌبخَری،ٌعلاء .11

ٌةارٌا  تبٌا سلامی.
بةٌَتحق ةقٌٌلحبرا‌افقجرج ‌ ص‌زاا  ‌ا ان‌لرجاه.هة(.1423ٌب ر.ٌ)ٌبور ری،ٌشاٌَِّا وكنٌاحموٌبنٌابی .16

ٌةدم،ٌب ردت:ٌةارٌا عرب  .ٌٌمحموٌمنتقیٌكشنَدی،ٌچ
.ٌتحق ةقٌدٌ ‌افماههف يریا ‌افمللاف‌ اص‌داایام(.2229ٌهوكنی،ٌعبوٌا ملکٌبنٌعبوٌا لٌُابوٌا معةَ ی.ٌ) .19

 هَ:ٌةارٌا مناَج.ٌبیٌٌ.ترت بٌفارست:ٌعبوٌا عظ مٌمحموةٌا وّكب
بةٌَتحق ةقٌعبةوٌٌالإقلرع‌ ص‌ هه‌الإلرف‌أكما ‌ ان‌كلبا .حجَدی،ٌموسیٌبنٌاحموٌابوٌا نجَ.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .11

 ا لط فٌمحموٌموسیٌسب ی،ٌب ردت:ٌةارٌا معرف .
سةوم،ٌٌچٌٌٌ. اص‌كارا‌لختحار‌خليا لواهاف‌افلليا ‌م(،1772ٌحطٌَِّردع نی،ٌمحمةوٌبةنٌمحمةو،ٌ) .17

 ب ردت:ٌةارٌا ف ر.
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ب ةردت:ٌةارٌٌپ.چةٌَبیكرا‌لختحر‌خليا ‌لاح‌كركاي ‌افعا اي.‌خرشی،ٌمحموٌبنٌعبوا لُ.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .22
ٌا ف ر.

ٌحلب:ٌا مطبع ٌا علم  .ٌٌلعرفم‌اف لن.(.1732ٌخطَبی،ٌابوسل مَلٌحموٌبنٌمحموٌبستی.ٌ) .21
ب ةردت:ٌٌ.پةنجمٌٌ،ٌمحقةق:ٌكوسةفٌا شة حٌمحمةو،ٌچافححرالخترا‌م(،1777ٌرازی،ٌمحموٌبنٌابیٌب ر،ٌ) .22

 ا وارٌا نموذه  .ٌ-ا م تب ٌا عَّرك ٌ
ا م تةبٌٌ.ةدمٌٌٌ.ٌچللرفف‌أافص‌افليى‌ ص‌كرا‌غریا ‌افملتياىم(.1774ٌرح بََّی،ٌمَّطفیٌبنٌسعو.ٌ) .23

 الإسلامص.
ازٌبةٌَتحق ةقٌِهمعةیٌترج‌افعارا ‌لان‌جاواهر‌افهارلو .‌زب وی،ٌمرتضیٌمحموٌبنٌمحمةو.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .24

ٌمحققَل،ٌََّشر:ٌةارٌا اواك .
افمقحاا ‌ ااى‌أككاارف‌افماارأ ‌اافبيااي‌افم االم‌ ااص‌افشااریع ‌م(.1773ٌزكةةوال،ٌعبةةوٌا  ةةركم.ٌ) .35

ٌب ردت:ٌمؤسس ٌا رسَ  .ٌ.ٌالإسلالي 
ٌةمشق:ٌةارٌا قلم.ٌٌ.افلبيف‌أد ه‌ا هيهق(.1112ٌسبَعی،ٌزه رٌاحموٌدٌبَر،ٌمحموٌعلی،ٌ) .32
أثار‌افم اتل ا ‌افلبيا ‌ملاى‌كاح‌افمارأ ‌ اص‌رلاف‌افقرقا ‌سبوحی،ٌعمردٌحَموٌفتوح.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .29

مجلةةةةةة ٌكل ةةةةةة ٌا شةةةةةةركع ٌدا قةةةةةةََّولٌبتفانةةةةةةٌَا شةةةةةةرا ٌةقال ةةةةةة .ٌفلعيااااااوب‌افتلرساااااالي .‌
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_130355_c5c286f30b2d594341ac13027244c5e3.pdf&ved‌

 .ٌب ردت:ٌةارٌا معرف .افمب وطم(.1773ٌسرخسی،ٌمحموٌبنٌاحموٌبنٌابیٌسال.ٌ) .21
ٌةدم،ٌةمشق:ٌةارٌا ف ر.ٌچٌافهرلو ‌افقهيص‌فغ ‌ااصللاكر.‌م(.1911ٌسعوی،ٌابوحب ب.ٌ) .27
هةَ:ٌٌبیٌپ.چةٌَ.ٌبیافلرفاف‌أسلى‌افملرفف‌ ص‌كرا‌ااضسن  ی،ٌزكركٌَبنٌمحموٌاَََّّری.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .32

ٌةارٌا  تٌَِّا سلامی.
چةَ،ٌٌبٌَتحق قٌابوعب وهٌمشاورٌبةنٌحسةنٌ ٌَسةلمَل،ٌبیافموا هر .‌شَطبی،ٌابراه مٌبنٌموسی.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .31

ٌةارٌابنٌعفَل.ٌهَ:ٌبی
 ب ردت:ٌةارٌا معرف ٌ.ٌ.چٌَ.ٌبیاظفم(،1772ٌشَفعی،ٌمحموٌبنٌاةركسٌقرشی،ٌ) .32
‌.ٌةارٌا  تبٌا علم  .افميهب‌ ص‌ ه ‌الإلرف‌افشر عصلی.ٌ)ِّ.ت(.ٌش رازی،ٌابوٌاسحَقٌابراه مٌبنٌع .33
.ٌبةٌَمقومة ٌل ی‌كری ‌افقاجين‌ ص‌افللاق‌ ص‌افشریع ‌الإسالالي رَبوَّی،ٌعبوٌا رحمن.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .34

 ب ردت:ٌةارٌا ف ر.ٌ.ةدمٌچٌٌ.محموٌابوٌزهرهٌدٌمَّطفیٌسبَعی
ةدم،ٌٌچٌٌ.محقةق:ٌحب ةبٌا ةرحمنٌا عظمةیٌافمحالف.ق(.1423ٌرنعََّی،ٌابوب رٌعبةوا رزاقٌبةنٌهمةَم.ٌ) .31

 ب ردت:ٌا م تبٌالإسلامص.
بٌَتحق قٌطَرقٌبنٌعوضٌا لٌُبةنٌمحمةوٌدٌٌافمعلم‌اظاسا.طبراَّی،ٌسل مَلٌبنٌاحموٌ خمی.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .36

ٌقَهره:ٌةارٌا حرم ن.ٌپ.چٌَعبوٌا محسنٌبنٌابراه مٌحس نی.ٌبی
‌ةارٌابنٌا جوزی.ٌٌ.ٌافم تهلحافشرا‌افممتح‌ملى‌زاد‌ق(.1421ٌعث م ن،ٌمحموٌبنٌرَ ح.ٌ) .39
‌ةارٌا نفَئس.هَ:ٌٌبیٌ.ةدمٌچٌٌ.لعلم‌فغ ‌افقهيرءٌ.م(1711)ٌ.قلعجی،ٌمحموٌرداسٌدٌقن بی،ٌحَموٌرَةق .31

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_130355_c5c286f30b2d594341ac13027244c5e3.pdf&ved
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_130355_c5c286f30b2d594341ac13027244c5e3.pdf&ved
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ب ةردت:ٌةارٌٌپ.چةٌَبیٌكركايتر‌قلياو ص‌امميار .(.1771ٌقل وبی،ٌاحموٌسلامٌُدٌعم ره،ٌاحمةوٌبر سةی.ٌ) .37
ٌا ف ر.

ةارٌٌٌهةَ:ٌبیٌ.ةدمٌچٌٌ  ا ح‌افحلر ح‌ ص‌ترتيف‌افشرا ح.(.1912ٌا وكن.ٌابوب رٌبنٌمسعوة.ٌ)ٌكَسََّی،ٌعلاء .10
ٌا  تبٌا علم  .

 ب ردت:ٌةارٌا نفَئس.ٌٌٌ..ٌمقومُ:ٌمحموٌه ثمٌخ َطافموسوم ‌افلبي ‌افقهيي ق(.1130ٌكنعَل،ٌاحمو.ٌ) .41
محقق:ٌعلصٌمحموٌمعوضٌدٌعَةٌَاحمةوٌٌر.افحراي‌افكبيم(.1777ٌمَدرةی،ٌابوٌا حسنٌعلیٌبنٌمحمو.ٌ) .42

 ب ردت:ٌةارٌا  تبٌا علم  .ٌٌٌ.عبوٌا موهوة
ٌالإقلرع‌ ص‌افقهه‌افشر عص.مَدرةی،ٌابوا حسنٌعلیٌبنٌمحمو.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .12
ٌپ.چةٌَبیٌ.بٌَتحق قٌمحموٌفةؤاةٌعبةوا بَقیٌصحين‌ل لم.مسلم،ٌابنٌحجَجٌابوا حسنٌقش ری.ٌ)ِّ.ت(.ٌ .44

ٌب ردت:ٌةارٌاح َءٌا تراثٌا عربی.ٌ
ٌقَهره:ٌعَ مٌا  تب.ٌافتوقيف‌ملى‌ليمر ‌افتعرایف.م(.1772ٌا وكنٌعبوا رؤد .ٌ)ٌمنَدی،ٌزكن .41
ارةل:ٌةارٌٌاظككرف‌افلبي ‌افمتعله ‌ رفل ارء‌ اص‌افقهاه‌الإسالالص.ق(.1119ٌمنَّور،ٌمحموٌخَ و.ٌ) .46

 ا نفَئس.
،20ٌ.ٌشةمَر ٌ«عهم‌ ص‌افشریع ‌اافلف‌اككم‌ملاجاهأسبرب‌اف»م(.3015ٌَّجَر،ٌكَسرٌعبوٌا حم ةو.ٌ) .14

ٌ.ٌةاَّشةةةةةةةگَهٌا زهةةةةةةةرٌفةةةةةةةررٌطنطةةةةةةةَ:ٌمجلةةةةةةة ٌكل ةةةةةةة ٌا شةةةةةةةركع ٌدا قةةةةةةةََّول1هلةةةةةةةوٌ
https://mksq.journals.ekb.eg/article_7798_b40ced30c463491a9c1b2fa38cb63138.pdfٌ

دساتوا‌افعلمارء‌اجارلح‌افعلاوف‌ اص‌اصاللاكر ‌م(.3000ٌَّ ری،ٌقَضیٌعبوا نبیٌبنٌعبوا رسةوَ.ٌ) .41
ٌب ردت:ٌةارٌا  تبٌا علم  .ٌٌافقلون(.

ركَض:ٌم تبة ٌٌٌافميهب‌ ص‌ملم‌أصول‌افقهه‌افمهران.م(.1777ٌَّملُ،ٌعبوا  ركمٌبنٌعلیٌبنٌمحمو.ٌ) .19
ٌا رشو.

ٌچٌٌ.(23ٌ–1ٌ.ٌهلةوٌ)افموسوم ‌افقهيي ‌افكویتيا ق(.1429ٌٌ–1426ٌدزارتٌادقَ ٌدٌامورٌاسلامیٌكوكت.ٌ) .12
ٌچَپٌدزارت.ٌ.ةدمٌٌ(،ٌچ41ٌ–37ٌمَّر:ٌمطَبعٌةارٌا َّفو ،ٌهلوٌ)ٌٌ.(31ٌ–24ٌكوكت:ٌةارا سلاسل،ٌهلوٌ)ٌ.ةدم

ةدازةهم،ٌٌٌ،ٌچ(4اأرلسدا ر ‌لعراف‌ربي ‌اصي لا ي ‌لب ل ‌ٌ.)ِّ.ت(ٌ.د ی،ٌحن نٌدٌخل فُ،ٌمَّری .51
ٌةارٌَّوبَر.

تحةتٌ«ٌتب نٌبَ فحصٌأٌَُّمٌََِّّبعقةمٌقَبةلٌ لعةلاجٌفاةلٌكخبةرٌمخطوبتةُ؟»دبگَهٌالإسلامٌسؤاٌَدهواِّ،ٌ  15
   https://islamqa.info/amp/ar/answers/121828 .إشرا :ٌش حٌمحموٌرَ حٌا منجو
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